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Abstract 

Exegetes from both Sunni and Shiʿi traditions have traditionally linked the verse “Your Lord has neither forsaken you 

nor is He displeased” (Q. 93:3) to the issue of the temporary cessation of revelation. This connection is primarily based 

on narrations regarding the occasions of revelation. However, Jaʿfar Murtaḍā ʿĀmilī, in his commentary on Sūrat al-

Ḍuḥā, critiques the authenticity and reliability of these narrations. This raises the question: if the verse is not related to 

the interruption of revelation, what then prompted its revelation? This study explores the verse in light of the thematic 

coherence of Sūrat al-Ḍuḥā and its intertextual relationship with Sūrat al-Inshirāḥ. It analyzes the meaning of rejection 

and anger, as well as the cognitive schema related to these concepts, within the discourse of worship during the era of 

revelation. It argues that the verse in question was not revealed due to difficulty in "receiving revelation," but rather in 

connection with the challenges of propagation and fulfilling the prophetic mission. The verse addresses the taunts of the 

Prophet's opponents, who mocked him because prominent individuals had not embraced faith, while those from lower 

social strata were inclined toward him. 
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 «ما ودََّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى»خوانشی نو از آیۀ 
مسئول( همهدیه دهقانی قناتغستانی)نویسند دکتر   

 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 
Email: m.dehghani@khu.ac.ir 
پور  دکتر حسن اصغر
 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

 چکیده
كَ وَ ما قَلی»مفسران فریقین آیۀ  عَكَ رَبُّ تأأخیر در »اند. ارتباط این آیه با مسئلۀ را با مسئلۀ تأخیر در نزول وحی مرتبط دانسته« ما وَدَّ

بأا بررسأی ایأن  تفسیر سورة الضّحینزول مطرح شده است. جعفر مرتضی عاملی در کتاب براساس روایات اسباب « نزول وحی
شود که اگر این آیه با مسئلۀ تأخیر در نأزول وحأی ها را نمایان ساخته است. این پرسش مطرح میروایات، نااستواری و ضعف آن
انسجام سورۀ ضحی و بازخوانی این آیأه در بسأتر ساز نزول آن شده است؟ پژوهش حاضر براساس مرتبط نباشد، چه عاملی زمینه

شأناختی  مربأوط بأه وارهٔ معنأای رردشأدگی و خشأ  و رأرح به پیوند این سوره با سأورۀ انشأراح وبأا بررسأیاین سوره و باتوجه
در  یدلیل دشأواردهأد کأه آیأهٔ مزبأور بأهرردشدگی و خش  در گفتمان  پرستش در عصر نزول وحی انجام شده است و نشان می

هایی اسأت کأه نازل نشده است، بلکه نزول آن با مشکلات راه تبلیغ و انجام رسالت پیوند دارد و ناظر بأه رعنأه« دریافت وحی»
 کردند.سبب ایمان نیاودن افراد سرشناس و گرایش قشر  پایین اجتماعی مطرح میمخالفان، به

 وارۀ دوری و نزدیکی.های تبلیغ، ررحواریها، فَترت وحی، دشسورۀ ضحی، انسجام سوره :واژگان کلیدی
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 مقدمه

كَ وَ ما قَلی»در سومین آیۀ سورۀ ضحی  عَكَ رَبُّ ، از نفی  وداع و خش  بأر پیأامبر( س سأخن بأه «ما وَدَّ
آنأان شأاهدی  1اند.اتفاق، این آیه را با تأخیر در نزول وحی مرتبط دانستهمیان آمده است. مفسّران فریقین به

ز خود سورۀ ضحی یا دیگر آیات قرآن در تبیین پیوند این آیه با مسئلۀ تأخیر در نزول وحأی اراهأه مضمونی ا
اند؛ چراکه در همۀ روایأات اسأباب نأزول، بأاوجود اند؛ بلکه تنها به روایات اسباب نزول استناد کردهنداده

ایات اسباب نزول  مورد چندگانگی و اختلاف، مسئلۀ تأخیر در نزول وحی ثابت است. مضمون برخی از رو
 اند از:استناد در تبیین ارتباط این آیه و مسئلهٔ تأخیر در نزول وحی عبارت

مدت چهل روز قطع شد تا آنکه خادمی آنجا را دلیل مردار سگی در زیر بستر پیامبر( س بهأ. وحی، به
 2سورۀ ضحی نازل شد.جارو و مردار را خارج کرد و سپس جریان نزول وحی دوباره از سر گرفته شد و 

ه کرد و بدین کو  شدن وحأی از سبب نازلمدت یک، دو یا سه شب بهروی، بهب. پیامبر( س از امری ش 
و پس از آن، سأورۀ « یا محمّد! ما أری شَیطانَك إلّّ قَد تَرَکَك»خواب بیدار نشد. زنی نزد ایشان آمد و گفت: 

 3ضحی نازل شد.
ۀ ذوالقرنین و اصحاب کهف و روح سؤال کردند و حضأرت فرمودنأد: ج. یهودیان از پیامبر( س دربار

مأدت دوازده یأا پأانزده روز قطأع شأد و زمینأۀ فردا به شما پاسخ خواه  داد و ان شاء اللّه نگفتند. وحی به
 4دشمنان پیش آمد. پس از آن، سورۀ ضحی برای تسلّی خارر ایشان نازل شد. سرزنش

شود؟ حضرت پاسخ داد: چگونه بر من یدند: چرا وحی بر تو نازل نمید. مسلمانان از پیامبر( س پرس
گیریأد؟ هأای خأود را نمیکنید و ناخنهایتان را پاک نمیکه شما بندهای انگشتوحی نازل شود، درحالی

  5پس از آن، آیات سورۀ ضحی نازل شد و فرمود که: خداوند تو را رها نکرده و بر تو خش  نگرفته است.
إنّ »(عس در آوردن وحی بر پیامبر( س تأخیر ورزید، پس پیامبر( س به خدیجه(سس گفتند: ه. جبرهیل

کلّا و الّذي بَعَثَک بالحقّ، ما ابتدأک اللّهُ بهذه الکرامة  إلّّ وهأو »خدیجه(سس فرمود: « ربي وَدّعَنی و قَلاني.
ها لک مُّ كَ وَ ما قَلی»، پس آیهٔ «یُریدُ أن یُت  عَكَ رَبُّ  6نازل شد.« ما وَدَّ

نقل از امام محمدباقر(عس گوید: جبرهیل(عس در آوردن بر پیأامبر( س تأأخیر ورزیأد و و. ابوالجارود به

                                                 
، التحریر و التنویرعاشور، ؛ ابن15/376، روح المعانیآلوسی،  ؛31/192، الغیب مفاتیح؛ فخر رازی، 10/368، التبیان، روسی، 3/148، جامع البیانربری، . 1

 .20/310، المیزان؛ رباربایی، 6/392، فی ظلال القرآن؛ قطب، 30/349
 .31/192، مفاتیح الغیب؛ فخر رازی، 10/222، الکشف و البیان؛ ثعلبی، 6/143، سلیمانبنتفسیر مقاتل، سلیمانبنمقاتل. 2
 . 10/223، الکشف و البیان، ثعلبی، 10/3442، تفسیر القرآن العظیمحات ، ابی؛ ابن6/143 ،سلیمانبنتفسیر مقاتل سلیمان،بن. مقاتل3
 .31/192، مفاتیح الغیبرازی، ؛ فخر 10/764، مجمع البیانربرسی، . 4
 .10/764، مجمع البیان؛ ربرسی، 10/223، الکشف و البیانثعلبی، ؛ 6/143 ،سلیمانبنتفسیر مقاتلسلیمان، بن. مقاتل5
 .31/192، مفاتیح الغیبفخر رازی، . 6
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لُ إلیك»خدیجه(سس گفت:  ك قَد تَرَکَكَ فلا یُرْس  كَ وَ ما قَلی»، سپس آیۀ «لعلّ ربَّ عَكَ رَبُّ  7نازل شد.« ما وَدَّ
أکَ قَأد إنّ »سنت با عبارت همین مضمون در نقل اهل . فقالأت خدیجأه: أری ربَّ ه( س جزع جزعأا  شأدیدا 

ک ن جَزَع   8همراه است.« قَلاک ممّا یری/نری م 
به نقد و بررسی این روایات پرداخته و نااستواری و  تفسیر سورة الضّحیجعفر مرتضی عاملی در کتاب 

مچنان این آیأه را در همأان اما وی باوجود نقد روایات اسباب نزول، ه 9ها را نمایان ساخته استضعف آن
تأخیر در نأزول »است و در تفسیر ایشان، مسئلۀ  ، معنا کردهقالبی که روایات اسباب نزول به تصویر کشیده

جزء اصلی فه  و تفسیر آیه است. تنها آنکه، ایشان بر این باورند کأه علأت تأأخیر در نأزول وحأی « وحی
داده است تأا همگأان  ده نیست، بلکه تأخیر بدین علت رخشده در روایات یادشیک از عوامل برشمردههیچ

بأاره هأیچ اختیأاری بدانند که نزول وحی در گرو  ارادۀ کسی جز خداوند نیسأت و رسأول خأدا( س دراین
 10ندارند.

مأا »شود که با پذیرش نااستواری روایات اسباب نزول، آیأا لّزم اسأت آیأۀ اکنون این پرسش مطرح می
كَ  عَكَ رَبُّ کشند، معنا کرد و فهمید یا را همچنان در قالبی که روایات اسباب نزول به تصویر می« وَ ما قَلیوَدَّ

به متن  دیگر آیات سورۀ ضحی و نیز سورۀ در پیوند با آن (یعنی سورۀ انشراحس به فه  جدیدی توان باتوجهمی
 کرد؟ ای دیگر این آیه را تفسیر گونهاز این آیه دست یافت و براساس آن، به

آیأا  11هأا،بودن آنسأازیدر واقع، با نقد روایات اسباب نزول  سورۀ ضحی و اعتقأاد بأه حاصأل داستان
عنوان یأک اصأل، توان شرایط و فضای نزول این آیه را از رریقأی دیگأر بأه تصأویر کشأید؟ چراکأه بأهمی

 ناگسستنی با آن شرایط نازل شأدهو در پیوندی  هرحال نزول این آیه با شرایط زمان نزول خود بیگانه نبودهبه
است و مسلما  دانستن شرایط نزول این آیه، در فه  درست آن مؤثر است. بنأابراین، ایأن نوشأتار در پأی  آن 

أكَ وَ مأا قَلأی»به قراین مختلف، شرایط نزول آیۀ است تا باتوجه عَأكَ رَبُّ را بازسأازی کنأد و از ایأن « ما وَدَّ
 آیه دست یابد. رهگذر، به معنا و تفسیر این

 های زیر انجام شده است:راجع به پیشینهٔ تحقیق باید گفت: دربارهٔ این آیه پژوهش
، ذیأل آیأۀ مأورد تفسییر سیورة الضّیحیقس، در کتاب 1435که اشاره شد جعفر مرتضی عاملی (چنان

و سپس به روایت سبب نزول از کتب مختلف تفسیری و روایی از فریقین پرداخته  10بحث، نخست به نقل 

                                                 
 .2/428، تفسیر القمی. قمی، 7
 .30/148، جامع البیان؛ ربری، 6/360، الدر المنثور. سیوری، 8
 .127أ96، تفسیر سورة الضحیعاملی، . 9

 .128، تفسیر سورة الضحیعاملی، . 10
 .207، 195، اسباب النزول علماً من علوم القرآننک: جمل، . 11
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ها دست زده است. وی روشن ساخته که اسناد و محتأوای ایأن روایأات نقد اَسناد این روایات و محتوای آن
 دارای مشکلات فراوانی است.

بازتاب تنگنای مأالی پیأامبر( س در سأورۀ »س در پژوهش خود با نام 1401دلی (نکونام، ناجی و شوره
زول سورۀ ضحی، تنگنای مالی پیامبر( س را ناشأی از بأذل و به نااستواری روایات اسباب نباتوجه« ضحی

شدهٔ روایات اسباب نزول گذشته اسأت درستی از قالب تعریفاین مقاله به 12اند.های ایشان دانستهبخشش
گرفته در ایأن ای غیر از تأخیر در نزول وحی مرتبط ساخته است، اما تبیین صورتو نزول این آیه را به مسئله

 13شده اسأتبارۀ شرایط نزول سورۀ ضحی پذیرفتنی نیست؛ زیرا سورۀ ضحی یازدهمین سورۀ نازلمقاله، در
های محاصأرهٔ های مقارن بأا سأالآمد  تنگنای مالی بر پیامبر بر اثر بخششو از زمان نزول این سوره تا پیش

ثت آغاز شده و رالب سال هفت  بعرالب چندین سال باقی است؛ چراکه شعب ابیمسلمانان در شعب ابی
شده تا پایان شأعب عنوان یازدهمین سورۀ نازلسال نه  پایان یافته است. بنابراین، میان نزول سورۀ ضحی به

بر آن، این دیدگاه توضیح روشنی برای علأت رالب در سال نه  هجرت چندین سال فاصله است. افزونابی
 دهد.پس از نزول سورهٔ ضحی به دست نمیشدن گرۀ مشکل، با فاصلهٔ اندکی نزول سورۀ شرح و گشوده

« الشأأرح»و « الضأأحی»پیوسأأتگی متنأأی در دو سأأورۀ ه به»س در مقالأأۀ 1400شوشأأتری و دیگأأران (
، ابعاد ارتباط دو سورۀ ضحی و شرح را از دریچۀ «گرای هلیدیسشناختی نقشبر نظریهٔ زبان(تحلیلی مبتنی

 اند. شناسی کاویدهدانش زبان
 های زیر انجام شده است:آیات سورۀ ضحی نیز پژوهش دربارهٔ دیگر

وَ »بررسی تطبیقأی آرای مفسأران در تبیأین مفهأوم ضألالت در آیأۀ »س در مقالۀ 1397مدنی و رفعت (
انأد. متمرکأز بوده« ضأالّ »رور خأا ، واۀۀ ؛ تنها بر تفسیر آیۀ هفت  ایأن سأوره و بأه«وَجَدَکَ ضَالًّّ فَهَدی

نمأا بأا عصأمت های متناقضبررسی تفسیری و نقد ترجمۀ آیأه»س در مقالۀ 1400خانی و راهری (حاجی
ََ ضَأالًّّ فَهَأدی»، محور پژوهش خود را بأر آیأهٔ «ضحی 7پیامبر اکرم( س با تاکید بر آیۀ  سأورۀ « وَ وَجَأدَ

با تکیأه « ضحی»تحلیل و بررسی سورۀ »س در مقالۀ 1393اند. خاقانی و غلامحسین (ضحی استوار ساخته
نیأا و زاده، کریمیانأد. رالأبشناسأی سأورۀ ضأحی پرداخته، به بررسأی مسأاهل زیبایی«بر نقد فرمالیس 

سأورۀ  11سورۀ نجأ  و  32بررسی محدودۀ ذکر فضاهل شخصی براساس آیات »س در مقالۀ 1401انصاری (
عْمَة  رَ »به تفسیر آیۀ یازده  از سورۀ ضحی « ضحی (از دیدگاه فریقینس ن  ا ب 

ثْ وَ أَمَّ كَ فَحَدِّ  اند. پرداخته« بِّ

                                                 
 .31، «بازتاب تنگنای مالی پیامبر( س در سورهٔ ضحی». نکونام و همکاران، 12
درآمید  بیر ؛ نکونأام، 51، علیوم قرآنیی؛ معرفأت، 612أأ611، تاریخ قرآن کیریم؛ رامیار، 1/15، التفسیر الحدیث؛ دروزه، 1/152، بیان المعانیغازی، آل. 13

 .307أ303، گذار  قرآنتاریخ
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 «ما ودََّعكََ رَبُّكَ وَ ما قَلى»بررسی شرایط نزول و معنای آیۀ 

كَ وَ ما قَلأی»این نوشتار برای دستیابی به فضای نزول آیهٔ  عَكَ رَبُّ و معنأای آن، از چهأار رریأق « ما وَدَّ
. بأازخوانی شأرایط نأزول 1این آیه اقامه کنأد: کوشد از آن رُرق، دلیل بر معنای برگزیده از اقدام کرده و می

آینأدی و پیوسأتار موضأوعی دو سأورۀ . بررسی ه 3. بازخوانی فضای نزول سورۀ انشراح؛ 2سورۀ ضحی؛ 
 . واکاوی معنای رردشدگی و خش  پروردگار در عصر نزول قرآن.4ضحی و انشراح؛ 

 . بازخوانی شرایط نزول سورۀ ضحی1

عَكَ رَبُّ »آیۀ  بازتابی از شرایطی است که سورۀ ضحی در آن نازل شده است. شرایطی « كَ وَ ما قَلیما وَدَّ
که در آن اندیشۀ رردشدگی یا خش  الهی بر پیامبر( س مطرح بوده است. بر این مبنا که همهٔ آیأات سأورهٔ 

شناسأی تأوان بأرای بازانأد، میضحی در ارتباط با یکدیگرند و همگی درصدد  القای یک پیام بأه مخارب
شرایط نزول و پیام آیۀ مورد بحث، به بازخوانی شرایط نزول و پیام دیگر آیات سأورهٔ ضأحی پرداخأت. ایأن 

 های زیر همراه است:دهد که نزول سورۀ ضحی با ررح اندیشهبررسی نشان می
 . گمان طردشدگی پیامبر)ص(1. 1

كَ وَ ما قَلی»که اشاره شد، از آیهٔ چنان عَكَ رَبُّ شود که این آیه در شرایطی نأازل شأده فهمیده می«  ما وَدَّ
است. فراهیأدی آن « ودع»در لغت از ریشۀ « تودیع»حضرت وجود داشته است. « تودیع»است که اندیشۀ 

« تودیع»داند.  راغب، کردن میفارس اصل معنای این ریشه را ترکداند. ابنمی« ترک و جدایی»معنای را به
خأود یأا دیگأری را در شأرایط »معنای گفتۀ مصأطفوی، ایأن کلمأه بأهکند. بهنا میرا به رهاکردن  تلاش مع

است. بنابراین، ایأن آیأه در زمأانی نأازل شأده « انصراف از مصاحبت و همراهی و انس و دوستی قراردادن
 وجأود داشأته« رب»اند که گمان رردشدگی ایشان ازسأوی بردهاست که پیامبر( س در شرایطی به سر می

كَ... » است؛ عَكَ رَبُّ دهنأدگی خأود بأا ایشأان بنا بر مقام ربوبیت و پرورش« رب»دیگر، عبارت  به.« ما وَدَّ
 رفتار نکرده، بلکه ایشان را رها کرده است.

 . گمان مورد خشم قرارگرفتن پیامبر)ص(2. 1
ین آیه، گمان دهد در زمان نزول انشان می« وَ ما قَلی»و عبارت  14معنای غضب و خش  استبه« قلی»

 و پندار خش  الهی نسبت به پیامبر( س مطرح بوده است. 
رور ربیعی در چنین شرایطی این پندار شکل اند که بهبنابراین در مجموع، پیامبر( س در شرایطی بوده

روست که بیأان شأده اند یا شایستۀ خش  و غضب الهی هستند و ازاینگرفته است که؛ یا ایشان رها شدهمی

                                                 
 .9/314، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ مصطفوی، 15/198، لسان العربمنظور، ؛ ابن683، المفرداتراغب اصفهانی، . 14
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 اند.اند و نه مورد خش  قرار گرفتهه ایشان، نه رها شدهاست ک
 . مساعدنبودن شرایط3. 1

ولی»در آیۀ 
ُ
نَ الْْ رَةُ خَیْرٌ لَكَ م  « دعوت و رسأالت»شود که آیندۀ به پیامبر( س وعده داده می 15«وَ لَلآخ 

 16حأاک  خواهأد بأود. ازنظر پیروزی و تمکّن و فراوانی مؤمنان بهتر از شرایط آغاز رسأالت؛ یعنأی شأرایط
شأود از توفیأق سیدقطب در توضیح این نیکوشدن اوضاع گوید: خداوند برای تو آنچه سبب رضایت تو می

در دعوت، زدودن دشواری در راهت، برترشدن روشت و آشکارشدن حقت ذخیره کرده است؛ آن اموری که 
  17اتت به خود مشغول ساخته است.هنگام مواجهه اندیشۀ تو را با دشمنی و تکذیب و آزار و نیرنگ و شم

شود که در شرایط نزول سورۀ ضحی، شأرایط  دعأوت به تفسیر بالّ از این آیه فهمیده میبنابراین، باتوجه
دارد که در آینده دهد و بیان میروست که خداوند بلندمرتبه چنین وعده میچندان مساعد نبوده است و ازاین

 شرایط بهتر خواهد بود.
 دن عطای پروردگار. نیام4. 1

كَ »از تعبیر  شود این آیه در شرایطی نازل شده است که هنوز عطأای فهمیده می 18«وَ لَسَوْفَ یُعْطیكَ رَبُّ
ع از مقام ربوبیت نرسیده اسأت و در واقأع، هنأوز  اقتضأای مقأام ربوبیأت خأود، کأه دادن و به« ربّ »مُتوقَّ

شأود کأه آن عطأای این وعده به آینده داده و بیأان میشکل کامل عمل نکرده است؛ بنابرپرورندگی است، به
ع از مقام ربوبیت و به وَ »، دو آیۀ «رب»اقتضای مقام ربوبیّت، در آینده فرا خواهد رسید. در واقع، کلمۀ متوقَّ

كَ فَتَرْضی كَ وَ ما قَلی»و  «لَسَوْفَ یُعْطیكَ رَبُّ عَكَ رَبُّ دین ترتیأب، بأه زنأد و بأرا به یکدیگر پیوند می« ما وَدَّ
شود: البته که رردشدگی اتفاق نیفتاده است پاسخ داده و بیان می« ربوبیت»اندیشۀ رردشدگی ازسوی مقام 

ع، ازسوی مقام   در آینده خواهد آمد. « ربوبی»و آن عطا و بخشش متوقَّ
ای طا در آینأدهکند که این عاین معنا را نیز القا می« سَأ»کاربرد و عدم« سوف»در این جایگاه، گزینش 

نظر محقق شود. بنأابراین، سرعت و بلافاصله نخواهد آمد، بلکه مدتی رول مینزدیک و به کشد تا وعدۀ مدِّ
شده در آیۀ سوم، به مسئلهٔ تأخیر در نزول وحی مربوط نیست؛ چراکه اگأر مسلّما  اندیشۀ تودیع و خش   ررح

شأدن ع وحی دیگأر جأا نداشأت مسأئلهٔ عطأا و محققگونه بود، پس از نزول سورۀ ضحی و پایان انقطااین
آمأد، نأه شدن عطا و رضأایت پأیش میرضایت پیامبر( س به آینده موکول شود، بلکه باید سخن از محقق
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 چندان نزدیک موکول شود. آنکه مسئلۀ عطا و در پی آن، رضایت پیامبر( س به آیندۀ نه
 رضایت پیامبر)ص( از شرایط موجود. عدم5. 1

كَ فَتَرْضی»در آیۀ « فَتَرْضی»ن از تعبیر همچنی شود که در زمان نزول فهمیده می 19«وَ لَسَوْفَ یُعْطیكَ رَبُّ
سو گونه که اشاره شد این شرایط ناخوشایند از یکاست و همان« مسئله»این آیه، خشنودی پیامبر( س یک 

ترین زمأان زودی و در کوتأاهکأه بأهدیگر نیز قأرار نبأوده اسأت با نزول سورۀ ضحی برچیده نشده و ازسوی
شدن برچیده شود؛ بلکه باید مدتی صبر پیشه شود تا آنکه زمانش فرا رسد و با داده« به شکل کامل»ممکن، 

 عطای مقام ربوبیت، رضایت حاصل شود. 
 . وجود افراد فاقد قدرت و ثروت در اطراف پیامبر)ص(6. 1

لَ فَلا تَنْهَرْ » توان از آیاتبخش دیگری از فضای سخن را می اه  ا السَّ یَ  فَلا تَقْهَرْ*وَ أمَّ ا الْیَت  فهیمد.  20«فَأَمَّ
ای وجود دارنأد، چأرا یأادآوری نسأبت بأه رهأانکردن و به این نکته که یتیمان و فقیران در هر جامعهباتوجه
تباری با مسأاهل گزینش شده است؟ و بیان این مسئله چه ار« در این سوره»نگرفتن بر آنان، برای بیان خش 

بر خُلُق  تصریح آیاتی که پیش از سورۀ ضحی نازل شده استمطرح در این سوره دارد؟ اساسا  پیامبری که به
ه کأه لّزم باشأد ایشأان را از ایأن کأار نهأی ها را راندمگر زمانی بر یتی  و ساهل قهر گرفته و آن 21اند،عظی 

شأدن اند؟! در پاسخ به ایأن سأؤالّت و روشندو کار نهی شده گونه نیست، چرا ایشان از اینکنند؟! اگر این
 پیوند این آیات با شرایط نزول، باید به نکات زیر اشاره کنی :

کردند. مند بودند و در این راه بسیار تلاش میآوری مردم بسیار علاقهنخست آنکه، پیامبر( س به ایمان
 شود:ه میخوبی از آیاتی نظیر آیات زیر فهمیداین مسئله به

ْ  عَلأی»آوردن و هدایت مردم حکایت دارد: . آیاتی که از اشتیاق شدید پیامبر( س بر ایمان1 نْ تَحْر   إ 
ْ  حَریصٌ عَلَیْکُْ  ...؛ 22هُداهُْ ...؛ تُّ کُْ  عَزیزٌ عَلَیْه  ما عَن  نْ أَنْفُس  أاس  وَ لَأوْ  23لَقَدْ جاءَکُْ  رَسُولٌ م  کْثَرُ النَّ وَ ما أَ

نینَ.حَرَصْتَ  مُؤْم    24« ب 
عٌ نَفْسَأكَ عَلأی»آوردن مردم حکایت دارند: فشانی حضرت در راه ایمان. آیاتی که از جان2 كَ باخ   فَلَعَلَّ

؛ هذَا الْحَدیث  أَسَفا  نُوا ب  نْ لَْ  یُؤْم  ْ  إ  ه  نینَ؛ 25آثار  عٌ نَفْسَكَ أَلَّّ یَکُونُوا مُؤْم  كَ باخ  سُأكَ ... فَألا تَأذْهَبْ نَفْ  26لَعَلَّ

                                                 
 .5ضحی: . 19
 .10، 9ضحی: . 20
 .4قل : . 21
 .37نحل: . 22
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 .6کهف: . 25
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ْ  حَسَراتٍ...    27.«عَلَیْه 
وَ مَأنْ کَفَأرَ فَألا یَحْزُنْأكَ »نیأاوردن مأردم حکایأت دارنأد: . آیاتی که از حأزن پیأامبر( س از ایمان3

...؛ 28کُفْرُهُ...؛ ي الْکُفْر  عُونَ ف  ذینَ یُسار    29لّ یَحْزُنْكَ الَّ
ْ  وَ لّ تَکُنْ في ا  وَ لّ تَحْزَنْ عَلَیْه  مَّ   30«یَمْکُرُونَ.ضَیْقٍ م 
أكَ لّ تَهْأدي مَأنْ أَحْبَبْأتَ...؛»همچنین آیأاتی از ایأن قبیأل:  نَّ أی یَکُونُأوا  31إ  أاسَ حَتَّ هُ النَّ أَ فَأَنْأتَ تُکْأر 

نینَ...؛ . 32مُؤْم  ار  ي النَّ ذُ مَنْ ف    33«أَ فَأَنْتَ تُنْق 
حأال سأتند، باایناند و برخأی مربأوط بأه عهأد مأدنی هاین آیات گرچه پس از سورۀ ضحی نازل شده

اوایل بعثت تا پایان رسأالت باشأند؛  گر علاقۀ شدید پیامبر( س به هدایت مردم ازتوانند اثباتهمچنان می
تأوان گفأت وجأود چراکه اولّ  این اندیشه و احساس در ایشان، زادۀ شرایط و زمانی خا  نیست، بلکه می

انأد؛ ثانیأا  در سأاختار مشأتاق هأدایت مأردم بوده مقدس ایشان در هر زمانی از ابتدای رسالت تا پایان آن،
گرویدند، در اثر اسألام نفوذ به دعوت پیامبر( س میالعرب اگر افراد ذیای آن روز  جزیرةاجتماعی و قبیله

دانسأتند؛ یافت و پیامبر( س این مسئله را نیک میتر و بیشتر نشر میها، پیام هدایتگر پیامبر( س راحتآن
کأه نأزول -اهان گرایش چنین افرادی به دین خدا بودند. این نکته، از آیات نخستین سورۀ عبس رو، خوازاین

ا مَن  اسْتَغْنی»و آیات  34-آن فاصلهٔ زیادی با نزول نزول ضحی ندارد ی*وَ مأا عَلَیْأكَ أَلَّّ أَمَّ *فَأَنْأتَ لَأهُ تَصَأدَّ
ی کَّ ای و اثأرات آن در ل، وجأود سأاختار قبیلأههرحابأه 36شأود.خوبی فهمیأده میبأه 35در ایأن سأوره« یَزَّ

نفأوذ؛ شده و پذیرفتنی است؛ ثالثا  گأرایش ایأن افأراد ذیگیری افراد در زمان نزول قرآن، امری ثابتتصمی 
ها برای ررد و راندن ربقهٔ فقیر و ضعیف جامعه همراه یعنی افراد دارای قدرت و ثروت با علاقه و تقاضای آن

شود؛ چراکه آیات داستانی، بیگانه از ل سخنان قوم حضرت نوح(عس در قرآن فهمیده میبود. این مسئله از نق
                                                                                                                   

 .3شعراء: . 26
 .8فارر: . 27
 .23لقمان:. 28
 .41؛ ماهده: 176آل عمران: . 29
 .70نمل: . 30
 .56قصص: . 31
 .99یونس: . 32
 .19زمر: . 33
، التفسیر الحدیث؛ دروزه، 1/160، بیان المعانیی، غازآلاند (وچهارمین سورهٔ در نزول دانسته. سورهٔ ضحی را یازدهمین سورهٔ در نزول و سورهٔ عبس را بیست34

شده بین ایأن دو سأوره های نازلسوره. 307أ303، گذار  قرآندرآمد  بر تاریخ؛ نکونام، 51، علوم قرآنی؛ معرفت، 612أ611، تاریخ قرآن کریم؛ رامیار، 1/15
تواند این احتمال را تقویت کند که فاصلهٔ لق، ناس، توحید و... هستند و این مسئله میهای کوتاه قرآن مانند عصر، عادیات، کوثر، کافرون، فیل، فهمگی از سوره

 بین سورهٔ ضحی و سورهٔ عبس فاصلهٔ زمانی رولّنی نبوده است.
 .7-5عبس: . 35
 .119، «کشف راز معاتب و عتاب در سورهٔ عبس»نک: برومند، جودوی، . 36
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اند و این آیات، بر وجود چنین توقأع و انتظأاری در حوادث زمان نزول قرآن و مردمان زمان نزول قرآن نبوده
ررد فقرا و افراد  برمشرکان زمان پیامبر( س دلّلت دارند. آیات زیر حکایت دارد از درخواست کافران مبنی

 غیرسرشناس و در مقابل  پاسخ منفی حضرت نوح(عس نسبت به این درخواست:
 ...«... أْي  يَ الرَّ لُنا باد  ذینَ هُْ  أَراذ  لَّّ الَّ بَعَكَ إ  ََ اتَّ   37«وَ ما نَرا
ي أَراکُ »...  نِّ ْ  وَ لک  ه 

هُْ  مُلاقُوا رَبِّ نَّ ذینَ آمَنُوا إ  د  الَّ طار  ه   ْ  قَوْما  تَجْهَلُونَ*وَ یا قَوْم  مَنْ یَنْصُرُنيوَ ما أَنَا ب 
نَ اللَّ م 

رُونَ. نْ رَرَدْتُهُْ  أَ فَلا تَذَکَّ   38«إ 
نینَ » د  الْمُؤْم  طار   39«وَ ما أَنَا ب 

ای در نزول این آیات نیز با زمان نزول سورهٔ ضحی فاصلهٔ زمانی دارد ولی به هر صورت چنأین اندیشأه
دفعه و در یک زمان خا  به وجود نیامده یا خلق نشده عه همواره وجود داشته و به یکذهن ثروتمندان جام

تأوان گفأت: از آغأاز رسأالت است؛ بلکه حاصل ساختار اجتماعی و اقتصادی حاک  است. درنتیجأه، می
 گیری وجود داشته است.ایشان، در ذهن ربقۀ ثروتمند جامعه چنین تقابل و موضع

تأثیر این خواسته قأرار شود که تحتدرخواستی، در قرآن به پیامبر( س توصیه می رابعا  در مقابل چنین
أيِّ یُریأدُونَ »نگیرند و روی خود را از مؤمنان برنگیرند:  الْغَداة  وَ الْعَش  هُْ  ب  ذینَ یَدْعُونَ رَبَّ رْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ وَ اصْب 

ََ عَنْهُْ  تُریدُ زینَ  بَعَ هَواهُ وَ کأانَ أَمْأرُهُ وَجْهَهُ وَ لّ تَعْدُ عَیْنا نا وَ اتَّ کْر  عْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذ  نْیا وَ لّ تُط  ةَ الْحَیاة  الدُّ
.   40«فُرُرا 
نْ شَيْ » ْ  م  ه  ساب  نْ ح  يِّ یُریدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَیْكَ م  الْغَداة  وَ الْعَش  هُْ  ب  ذینَ یَدْعُونَ رَبَّ أنْ  ءٍ وَ وَ لّ تَطْرُد  الَّ ما م 

نْ شَيْ  ْ  م  كَ عَلَیْه  ساب  هُ ح  یَقُولُوا أَ هؤُلّء  مَنَّ اللَّ بَعْضٍ ل  ا بَعْضَهُْ  ب  كَ فَتَنَّ مینَ*وَ کَذل  ال 
نَ الظَّ ءٍ فَتَطْرُدَهُْ  فَتَکُونَ م 

رینَ. اک  الشَّ أَعْلََ  ب  هُ ب 
نا أَ لَیْسَ اللَّ نْ بَیْن  ْ  م    41«عَلَیْه 

آوری همۀ مردم بسیار مشتاق بودند و در ایأن راسأتا همواره پیامبر( س به ایمان توان گفت:بنابراین می
شأود، ولأی آوری عمأوم مأردم تسأریع مینفأوذ، رونأد ایمأانآوری افأراد ذیدانستند که بأا ایمأاننیک می

دلیل اینکأه جماعأت ارأراف افراد صأاحب قأدرت و ثأروت، بأه -خصو  در عهد مکیبه-دیگر ازسوی
آوری اکأراه داشأتند و رأرد و رانأدن اند، از ایمانو مؤمن به ایشان، افراد فقیر و غیرقدرتمند بوده پیامبر( س

تأوان کنأد. درنتیجأه، میراندن  این گروه توصیه میرو آیات، پیامبر( س را به عدمرلبیدند. ازاینها را میآن

                                                 
 .28. هود: 37
 .30، 29هود: . 38
 .114ره: . 39
 .28کهف: . 40
 .53، 52کهف: . 41
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ا ال»گفت که: آیات  یَ  فَلا تَقْهَرْ*وَ أَمَّ ا الْیَت  لَ فَلا تَنْهَرْ فَأَمَّ اه  ای مأرتبط بأا رسأالت و دعأوت نشانگر مسأئله« سَّ
رود و افراد اثرگذار ای که در سوره وجود دارد این است که امر رسالت با موفقیت پیش نمیاست و آن مسئله

خأوردن اندیشأۀ دهنأد. در واقأع، عامأل رق و صاحب قدرت و ثروت به دعوت ایشأان پاسأخ مثبأت نمی
ی پروردگار یا شایستۀ خش  او بودن و نارضایتی حضأرت از شأرایط موجأود، چیأزی جأز رردشدگی ازسو

 همین مسئله؛ یعنی موفقیت ایشان در امر رسالت و گرویدن عمومی مردم به ایشان نبوده است.

 . بازخوانی فضای نزول سورۀ شرح2

و پأیش از آن، در  پأردازی در این بخش به بازخوانی فضای نزول سورۀ ضحی از رریق سورۀ شأرح می
 شود.شدن چرایی بررسی سورۀ شرح، ارتباط دو سورۀ ضحی و شرح تبیین میراستای روشن

 . پیوستگی موضوعی دو سورۀ ضحی و شرح 1. 2
براساس منابع روایی شیعه، امام صادق(عس در نماز، دو سورۀ ضأحی و شأرح را در یأک رکعأت جمأع 

رو، فقهأای شأیعه بأا ازایأن 42کردند.د در یک رکعت قراهت میکردند و این دو سوره را پس از سورۀ حممی
تأوان انأد کأه نمیاند، برآنآنکه حک  به لزوم قراهت  تنها یک سوره را در نماز واجب پس از سورۀ حمد داده

 43یکی از این دو سوره را پس از حمد در نماز واجب خواند و لّزم است هر دو سوره با ه  خوانأده شأود.
بلا خلاف بل إجماعأا  کمأا »باره گوید: داند و دراینیی این حک  فقهی در شیعه را اجماعی میالله خوآیت

عن جماعة، بل نسب الإقرار به إلی دین الإمامیة کما عن الْمالي ، أو إلی آل محمّد( س کما عن الّنتصار، 
گونأه کأه از همان این حک  بدون اختلاف، بلکه اجمأاعی اسأت 44أو هو قول علماهنا کما عن غیر واحد؛

نسأبت داده شأده « دین امامیه»آمده، اقرار به این حک  به  الأمالیگونه که در برخی نقل شده است، بلکه آن
محمد( س نسبت داده شده یا آنکأه ایأن سأخن، دیأدگاه عالمأان شأیعه اسأت،  به آلالانتصار یا به مانند 

 ت.گونه که از بیش از یک نفر این داوری نقل شده اسهمان
سنت جمع بین این دو سوره در یک رکعت نماز به برخأی از صأحابه نیأز همچنین در منابع روایی اهل

ها به میان آمأده بودن آنسنت سخن از یک سورهحتی در این راستا در شیعه و اهل 45نسبت داده شده است.
  46است.

                                                 
 .1/317، الاستبصارروسی، . 42
 .5/110، الوثقی عروةیزدی،  ؛5/86، مستند الشیعة؛ نراقی، 10/20، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب3/328، ذکر  الشیعةنک: شهید اول، . 43
 .14/327، موسوعة الامام الخوئیخوهی، . 44
 .2/149، مصنف عبدالرزاقصنعانی، . 45
مفییاتیح ؛ فخأأر رازی، 3/593، تفسیییر السییمرقند ؛ سأأمرقندی، 10/371، التبیییان؛ روسأأی، 84، الإعتقییاداتبابویأأه، ؛ ابن642، الأمییالیبابویأأه، ابن. 46

 .32/205،الغیب
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 47وره تأیید شده است.شناسی معاصر نیز پیوند موضوعی دو سهای زبانبر این، در پژوهشافزون
 . زمان نزول دو سورۀ شرح 2. 2

نزلت هذه »باره گوید: سیدقطب دراین 48زمان نزول سورۀ شرح پس از سورۀ ضحی دانسته شده است.
نزلت هذه السأورة بعأد سأورة »باره گوید: مراغی نیز دراین 49«و کأنّها تکملةٌ لها. السّورة بعد سورة الضّحی

  50«تصال بما قبلها.، و هي شدیدة الّالضحی
اند و نزول این سأوره را مقأارن بأا عیأد بودن سورۀ شرح برآمدهدر این میان، برخی درصدد  اثبات مدنی

اند. در این راستا، به دو مسئله استناد شده است: نخست، سخن برخی مفسران کأه سأیاق و غدیرخ  دانسته
هأای م، سأخن برخأی مفسأران در تبیأین نعمتداننأد؛ دومحتوای سورۀ شرح را متناسب با عهد مدنی می

شده در این سوره که با عهد مدنی سازگار است؛ این مفسران، مراد از فراغت پیامبر( س در سأوره را، مطرح
اند یا مراد از رفعت نام پیامبر را قرارگرفتن نام ایشان در کنأار نأام خداونأد در برخأی فراغت از جهاد دانسته

سُأأولَ أَ » آیأأات مأأدنی، همچأأون  یعُأأوا الرَّ أأهَ وَأَر  یعُأأوا اللَّ نکأأات زیأأر در بررسأأی دلّیأأل   51داننأأد.می« ر 
 شدنی است:شدن  سورهٔ شرح مطرحخواندهمدنی
 بودن آن بأهشده از یک سوره، دلیلی قطعی برای داوری دربارۀ مکی یأا مأدنی. محتوای کلی  برداشت1

باره داوری کرد که در سوره به اتفاق یا اتفاقاتی اشاره اینشکل قطعی درتوان بهرود. تنها زمانی میشمار نمی
رف  حدس دربأارهٔ تناسأب محتأوا بأا وگرنه به 52ها را تعیین کند،شده باشد که عل  تاریخ، زمان وقوع آن ص 

بودن  آیه یا سأوره حکأ  رانأد. بأر همأین اسأاس، علامأه توان دربارۀ مکی یا مدنیمحیط مکه یا مدینه نمی
بأاره بیأان داند، داوری قطعأی دراینباوجود آنکه محتوای سورۀ شرح را متناسب با عهد مدنی میرباربایی 

لُ المکیّة و المدنیة.»نکرده است:  ورة تَحتَم   53«و السُّ
بودن  سورهٔ شرح، براساس یک روایت صورت گرفته است. او پأیش از دربارۀ مدنی« بُرُسَوی». داوری 2

وگوی خداوند با پیامبر( س در معراج نقأل کأرده اسأت و سأپس محتأوای گفتاین داوری، روایتی دربارۀ 
و تو را به سه خصلت بأر اهأل زمأین و آسأمان فضأل »... گیرد: بودن  سورۀ شرح میروایت را دالّ بر مدنی

                                                 
، «گأرای هلیأدیسقششأناختی نبر نظریهٔ زبان(تحلیلی مبتنی« الشرح»و « الضحی»پیوستگی متنی در دو سورهٔ به ه »نک: شوشتری مجلسی و همکاران،  .47

 سراسر اثر.
درآمید  بیر ؛ نکونأام، 51، علیوم قرآنیی؛ معرفأت، 612أأ611، تاریخ قرآن کریم؛ رامیار، 1/15، التفسیر الحدیث؛ دروزه، 1/160، بیان المعانیغازی، آل. 48

 .1/462، موسوعة التاریخ الإسلامی؛ یوسفی غروی، 307أ303، گذار  قرآنتاریخ
 .6/3929، آنفی ظلال القرقطب، . 49
 .30/188، تفسیر المراغیمراغی، . 50
 .23-20، «انشراح با نصب امام علی(عسارزیابی ارتباط آیۀ هفت  سورۀ »ابراهی ، زاده، آلاسمعیلی. 51
 .159، علوم قرآنی. نک: شاکر، 52
 .20/310، المیزانرباربایی، . 53
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و أعطیتأك « و رفعنأا لأك ذکأرَ»سأوم، « و وضعنا عنك وزرَ»، دیگر «ال  نشرح لك صدرَ»دادم: یکی 
الإسلام و الهجرة و الجهاد و الصّلاة و الصّدقة و صوم رمضان و الْمر بالمعروف و النهأی عأن ثمانیة أسه  

المنکر و أرسلتك إلی النّاس کافّة  بشیرا  و نذیرا  و جعلتك فاتحا  و خاتما  و هذا السّوق یشیر الی ]أنّ[ السّأورة 
  54«مدنیة.

ایات تفسیری یا یک تفسیر محتمل، درست نیسأت ها، بر پایۀ روبودن  سورهداوری دربارۀ مکی یا مدنی
های چهارم تا هفت  هجری سبب گسأترش دایأرۀ مُسأتثنیات در و این رویّه، همان خطایی است که در سده

های بعأدی بأه مخالفأت برخاسأته و چنأین پژوهان دورهبحث مکی و مدنی شده است. در مقابل آن، قرآن
 55اند.هایی را انکار کردهداوری
ر عهأد گیرد که ددانستن محتوای سورۀ شرح با عهد مدنی، از این پندار سرچشمه میسا  متناسب. اسا3

هأا، یکسأر بأه عهأد مأدنی بأاز مکی هیچ موفقیتی در دعوت و رسالت نبوی پیش نیامأده و همأۀ موفقیت
انأد در عهأد توگردد. نتیجۀ این پندار آن است که گفته شود: این سوره با محتأوای  دالّ بأر گشأایش نمیمی

شأدن های تأاریخ، محققمکی، که یکسره رنج و سختی بوده، نازل شده باشد. حال آنکه، اگر براساس گزاره
ای همچون حضرت حمزه(عس و حضرت ابورالب(عس در های برجستهها، مانند ایمان  چهرهبرخی موفقیت

ماند. در واقع، ین سوره باقی نمیدانستن اعهد مکی اثبات شود، ضرورتی بر مخالفت با قول مشهور و مدنی
بأه « بالّرفتن نأام ایشأان»، «شدن فشار سنگین از روی ایشانبرداشته»، «شرح صدر پیامبر( س»اگر فقط 

خواندن این سأوره بأاقی ای جز مدنیاموری مانند موفقیت در جهاد و پیروزی بر مشرکان تفسیر شود، چاره
های آغازین رسالت نیز اثبات کرد، دلیلی بأر ح در سوره را در سالماند، اما اگر بتوان تحقق مساهل مطرنمی

« بالّرفتن نام ایشان»و « شرح صدر»توان مسئلهٔ خواندن این سوره باقی نخواهد ماند و به واقع نیز میمدنی
را مخصو  عهد مدنی نداست و همسو و مقارن با برخی حأوادث  عهأد « شدن از فشارهای زیادکاسته»و 

 یل کرد.مکی تحل
احتمال قأوی، پأس از سأورۀ ای مأدنی باشأد و بأهنماید سورۀ انشراح سأورهنهایتا  باید گفت: بعید می

أَلَأْ  »ضحی، بدون فاصله یا با فاصلهٔ اندکی از آن نازل شده است و در واقع، سورۀ انشراح بأه ماننأد آیأات 
ََ ضَالًّّ فَهَدَیٰ*وَ وَ  ا فَآوَیٰ*وَ وَجَدَ یم   یَت 

ََ دْ لا  فَأَغْنَیٰ یَج  ََ عَاه  مثابأۀ شأاهد دیگأری بأر تحقأق وعأدۀ ، به«جَدَ
شأده در ای از یاری خداوند، نشان از تحقق کامل وعأدۀ بیانعنوان نمونهشده در سورۀ ضحی است و بهبیان

 سورۀ ضحی دارد.

                                                 
 .10/466، تفسیر روح البیانحقی برسوی، . 54
 .141، «سی نظریهٔ آیات مستثنیات سور مکی و مدنیبرر» . نک: فاهز،55
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 . فضای نزول سورۀ شرح3. 2
 است: دهد که سورۀ شرح در فضا و شرایط زیر نازل شدهبررسی نشان می

ََ »آیۀ های راه رسالت: أ. بیشترشدن قدرت تحمل دشواری بأه بیشترشأدن  56«أَ لَْ  نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَ
واسأطۀ دهأد بههای راه رسأالت و دعأوت اشأاره دارد و نشأان میقدرت تحمل  حضرت نسبت به دشواری

از قأول جبّأاهی  شأیخ روسأی 57های راه رسالت بر ایشان مقدور شأده اسأت.نعمت الهی، تحمل دشواری
سُنَنٍ منأه إلأی مأا کَلّفأه اللّأه و سَأهّل »دربارۀ این آیه گوید:   ب 

قال الجبّاهي: شرح اللّه صدرَه بأن فعل له لُطفا 
  58«علیه...

پیوند میان شرح صدر و مسئولیت دعوت، از درخواست حضرت موسی(عس نسبت به شأرح صأدر نیأز 
سأوی فرعأون  رغیأانگر رفتأه و او را بأه که مأمور شدند تا بهشود؛ چراکه ایشان درست پس از آنفهمیده می

همچنین ارتباط میان شرح صأدر بأا  59کنند.توحید دعوت کنند، در این راه از خداوند شرح صدر رلب می
« در تنگنا قرارگرفتن صدر حضأرت در هنگامأۀ تبلیأغ وحأی و دعأوت مأردم»مسئلۀ دعوت، از آیاتی که از 

« ابألا »های بنابراین روشن است که شرح صدر، با مسئلۀ دشواری 60شود.ه میگویند نیز فهمیدسخن می
توان گفأت: سأورۀ ضأحی نیأز بأه به پیوند موضوعی دو سورۀ ضحی و شرح میوحی مرتبط است و باتوجه

وحأی و دعأوت « ابلا »های مربوط به وحی مربوط باشد، با دشواری« دریافت»جای آنکه به دشواری در 
 ارد.مردم پیوند د

وَ »علامأه رباربأایی در تبیأین معنأای آیأات شدن سنگینی بار مسئولیت هددایتگری: ب. برداشته
 ََ ذي أَنْقَضَ ظَهْرَ *الَّ ََ زْرَ زر رسول خدا( س بهگوید: می« وَضَعْنا عَنْكَ و  روری که از سیاق و مراد از وضع و 

داتش در راه خدا را تأیید کرد؛ به ایأن آید، آن است که ]خداوند[ دعوت آن حضرت را تکمیل و مجاهبر می
معنا که، اسباب پیشرفت دعوتش را فراه  کرد، چون رسالت و دعوت و فروعات آن، بأار سأنگینی بأود کأه 

  61دنبال شرح صدر برعهدۀ حضرت نهاده شد.به
شود که در این آیات نیز سخن از مساهل مربوط به دعأوت و رسأالت اسأت و از این بیان نیز روشن می

شده در سأورۀ ضأحی توان گفت: موضوع اصلی مطرحبه پیوند موضوعی دو سورۀ شرح و ضحی میباتوجه

                                                 
 .1شرح: . 56
فیی ؛ قطأب، 4/151، پرتو  از قرآن؛ رالقانی، 4/506، تفسیر جوامع الجامع؛ ربرسی، 4/770، الکشاف؛ زمخشری، 6/296، النکت و العیونماوردی، . 57

 .30/360، التحریر و التنویرعاشور، ؛ ابن6/3929، ظلال القرآن
 .10/172، لتبیاناروسی، . 58
 . 13-10شعراء: ؛ 25، 24نک: ره: . 59
 .127؛ نحل: 2؛ اعراف: 12. هود: 60
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 نیز تأخیر در نزول وحی نیست.
شأدن پیأامبر گرامأی( س در آیۀ چهارم سورۀ شرح، سأخن از بلندآوازهج. بالارفتن یاد پیامبر)ص(: 

ل این آیه چه تغییری در روابط و معادلّت اند که در زمان نزوشکل دقیق مشخص نکردهمفسران به 62.است
سیاسی و اجتماعی روز رخداده بود که موجب بالّرفتن نأام و شأهرت ایشأان شأده بأود امأا بأالّرفتن نأام 

توانأد بأه مسأئلۀ می 63-یعنی حدود سال اول و دوم بعثت-پیامبر( س و شهرت دعوت ایشان در آن زمان 
آوردن او، جریأان دعأوت نبأوی باشد؛ شخصی که بأا ایمأانآوری شخصی سرشناس به ایشان مرتبط ایمان

 64.ها افتاده استگرانۀ ایشان بر سر زبانبلندآوازه شده و شهرت و آوازۀ دعوت هدایت
شدن نام پیامبر( س در زمان نزول این سوره ناشأی از ایمأان شخصأی به هر روی، خواه آنکه بلندآوازه

ای مربوط به دعأوت ایشأان اشأاره دارد و باشد، این آیه به مسئلهای جز این در کار سرشناس باشد یا مسئله
 بیان دیگر، فضای نزول این آیه نیز مانند آیات پیشین سورۀ شرح به ابلا  دعوت نبوی مربوط است.به

گوید مربوط بأه امأر دعأوت و تبلیأغ دیأن اسأت. ای که سورۀ شرح از آن سخن مینتیجه آنکه، مسئله
، که با آن آغأاز شأده «أ لَْ ...»سبب اسلوب وعی دو سورۀ ضحی و شرح، سورۀ شرح بهبه پیوند موضباتوجه

توضأیح  65ای است که در سورۀ ضأحی داده شأده اسأت.مثابۀ نمونه و استشهادی بر تحقق وعدهاست، به
گرایش عمومی مردم به دین اسلام بود که پنأدار  آنکه، مسئله و مشکلی که سبب نزول سورۀ ضحی شد عدم

همراهی مقام ربوبیّت با ایشان را در اذهان برخی ایجاد کرده بود و درنتیجأه، در هاشدن پیامبر( س و عدمر
سو به ایشان وعده داده شده است که پایان امر رسالت و دعوت بهتر خواهد بأود و تأو از سورۀ ضحی از یک

                                                 
 .20/315، المیزانرباربایی، . 62
و سورۀ شرح، دوازدهمین سورهٔ علت اینکه زمان نزول این آیه در سال اول یا نهایتا  سال دوم بعثت تخمین زده شده است این است که سورۀ ضحی، یازدهمین  .63

؛ نکونام، 51، علوم قرآنی؛ معرفت، 612أ611، تاریخ قرآن کریم؛ رامیار، 1/15، التفسیر الحدیث، سراسر اثر؛ دروزه، بیان المعانیغازی، آل شده است (نک:نازل
از این سوره (یعنی سور فاتحه، علق، قل ، مزمل، مدثر، مسد، تکأویر، شده قبل های نازلبودن سورهبه کوتاهس و باتوجه307أ303، گذار  قرآندرآمد  بر تاریخ

 احتمال زیاد سورۀ شرح و نیز آیهٔ مورد بحث باید در سال اول یا نهایتا  اوایل سال دوم بعثت نازل شده باشد.اعلی، لیل و فجرس به
شان را در جامعه بلندآوازه کرد مشخص کنی ، لّزم اسأت شخصأی را معرفأی اگر بخواهی  شخصی که ایمان ایشان بر روند دعوت نبوی اثر گذاشت و نام ای .64

های اواهل بعثت؛ یعنی حأدود سأال اول یأا دوم بعثأت بأه پیأامبر( س گرویأده باشأد و ثانیأا  از افأراد سرشأناس و گونه که اشاره شد در سالکنی  که اولّ  همان
ها افتد و سبب شهرت نام و دعوت پیامبر( س ای که ایمان و گرویدن او سر زبانگونهرهٔ عربستان باشد؛ بهجزیای آن روز شبهشده در ساختار اجتماع قبیلهشناخته

ها رهیس قبیلهٔ قریش، از رسد که ایمان شخصی مانند حضرت ابورالب(عس هر دو ویژگی را دارد؛ چراکه ایشان از یک سو در آن سالشود. در این میان، به نظر می
انأد و از و پیامبر( س را تصأدیق کرده دیگر، بنا بر قراینی، ایشان قبل از فرزند خود، جعفر، ایمان آوردهجزیرهٔ عربستان بودند و ازسویآن روز شبه ترین قبایلمه 

س، ایمان 614، 508، الأمالیه، بابوی؛ ابن1/378، تفسیر القمی؛ قمی، 1/287، اسد الغابةاثیر، آنجایی که ایمان جعفر(عس مربوط به اوایل بعثت است (نک: ابن
 تواند مقارن با نزول این سوره و این آیه دانسته شود.حضرت ابورالب می

چندان نزدیک است اما در سورۀ شرح این وعده محقق شده است. در پاسخ باید بگأویی : اولّ  وعأدهٔ شدن وعده در زمانی نه. در سورۀ ضحی سخن از محقق65
شأدن س؛ ثانیا  محقق3/468، تفسیر الشریف المرتضیالهدی، خارر و آرامش و شرح صدر است (نک: عل باشد، خود، سبب ارمینانیاری الهی اگر بدان یقین 

س و آنچأه در زمأان 2، 1فوج مردم به دین اسلام صورت گرفته اسأت (نصأر: های پایان حیات پیامبر( س و گرویدن فوجکامل وعدهٔ سورۀ ضحی مسلما  در سال
 هایی از آن بوده است.اتفاق افتاده، آغاز این مسیر و بارقه سورۀ شرح
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أ لَأْ  »ه بأا سأه استشأهاد دیگر، وعدۀ کمک و همراهی در ایأن سأورگردی و ازسویروند دعوت راضی می
لا  فَأَغْنَیٰ  ََ عَاه  ََ ضَالًّّ فَهَدَیٰ*وَ وَجَدَ ا فَآوَیٰ*وَ وَجَدَ یم   یَت 

ََ دْ داوند دهندهٔ حمایت و همراهی خکه نشان« یَج 
رود، شأمار مأیای بر سأورۀ ضأحی بأه عنوان تکملهدر گذشته است، قرین شده است. در سورۀ شرح که به

ای از شود؛ با این تفأاوت کأه در سأورۀ انشأراح دقیقأا  بأه نمونأهکمک و همراهی بیان میای دیگر از نمونه
أنَ »شود تا آنکه نهایتا  تحقأق کامأل وعأدۀ پیشرفت در امر رسالت و تبلیغ اشاره می أرَةُ خَیْأرٌ لَأكَ م  وَ لَلآخ 

كَ فَتَرْضَیٰ  یكَ رَبُّ ولَیٰ*وَ لَسَوْفَ یُعْط 
ُ
فوج مأردم شکل گرویدن فوجات حضرت، بههای پایانی حیدر سال« الْْ

 پذیرد.صورت  66به دین اسلام

 مشابه سورۀ ضحی و شرح« پیوستار موضوعی. »3

ای از توجه به پیوستار موضوعی تکرارشأونده در قأرآن، در آثأار عایشأه بنأت الشّأاری و حسأین نمونه
وصأف »بأا « حروف مقطعأه»که  شود. برای نمونه، عایشه بنت الشّاری بر آن استعبدالرهوف مشاهده می

های معنأایی حسین عبدالرهوف نیز برخی زوج 67های مختلف همراه شده است.در سوره« قرآن به عظمت
دهد در سورۀ اسأراء و کهأف، مسأاهل های قرآن کری  نمایان ساخته است. برای نمونه، نشان میرا در سوره

چنأین در ایأن دو سأوره، توحیأد و یکتاپرسأتی اخلاقی، در بطن موضوع یکتاپرستی قرار گرفته اسأت و هم
نأذار مطأرح شأده اسأت. هأای نأوین بررسأی معنأای آیأات، توجأه بأه یکأی از روش 68همواره در کنار ا 
ای در یک سوره، های قرآن است. در این روش برای فه  بهتر آیهپیوستارهای موضوعی تکرارشونده در سوره
د توالی و پیوستار موضأوعی مشأابه در دیگأر شوو تلاش میشود به موضوعات پیش و پس از آن، توجه می

به تشابه پیوستار و توالی موضوعات، دربارۀ موضأوع آیأه یأا آیأات های قرآن کشف شود. سپس باتوجهسوره
همچنین از این روش بأرای نمایانأدن  وجأه پیونأد آیأات در  69شود.مورد بحث و دارای ابهام اندیشیده می

 70شود.ها استفاده میگسیختگی موضوعی در آنازه ها و اثبات عدمسوره
به پیوند موضأوعی دو سأورۀ ضأحی و شأرح، شود باتوجهجایگاه، براساس این روش تلاش می در این

وجو و اراهأه شأود. های قأرآن جسأتآیندی و پیوستار موضأوعی مشأابه ایأن دو سأوره در دیگأر سأورهه 
آینأدی مشأابه ایأن دو سأوره، در سأورۀ رأه در دهد کأه ه می شده در این پژوهش نشانهای انجامبررسی

آیندی و پیوسأتار موضأوعی در ایأن دو سأوره بأه شدنی است. ه ماجرای دستور به هدایت فرعون مشاهده
                                                 

 .2، 1نصر:  .66
 . 167-157، الإعجاز البیانی للقرآنالشاری، بنت .67
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 شکل زیر است: 
 سورۀ ضحی. 11سورۀ ره و  24موضوع اول: دستور به ابلا  رسالت در آیات 

 سورۀ انشراح. 3-1سورۀ ره و  28-25در انجام مسئولیت در آیات  موضوع دوم: افزایش توان نبیّ 
  71انشراح. 4سورهٔ ره و  32-29مندی نبیّ از یاور در آیات موضوع سوم: بهره

 سورهٔ شرح. 8و  7سورۀ ره و  35-33موضوع چهارم: لزوم تسبیح و عبادت در آیات 
 سورهٔ ضحی. 8-6سورهٔ ره و  38-36های پیشین الهی در آیات موضوع پنج : اشاره به نعمت

آیند موضوعات در سورۀ ضحی و شأرح هماننأد سأورۀ رأه کند که پیوستار و ه مقایسۀ فوق اثبات می
است و ازآنجاکه مسئلۀ اصلی در سورۀ ره ابلا  است و نه دریافت وحی، لذا باید گفت: مسأئلۀ اصألی در 

 ۀ ابلا  رسالت است، نه تأخیر در نزول وحی.نیز مسئل -یعنی در سورۀ ضحی و شرح-پیوستار مشابه آن 

 . معنای طردشدگی و خشم پروردگار در گفتمان عصر نزول قرآن 4

ای دالّ بأر رردشأدن شود نشان داده شود که در نگاه مردم آن روزگار چأه مسأئلهدر این بخش سعی می
شدن این مسئله، سخن را روشنشده است؟ برای بودن او تلقی میوسیلۀ مقام ربوبیت یا دالّ بر خشمگینبه

 کنی :در چهار محور دنبال می
 . پرستش، عاملی برای جلب منفعت و دفع ضرر1. 4

انگیزۀ جلأب منفعأت و دفأع ضأرر بأه« پرسأتش»شود در زمان نزول قرآن، از برخی آیات فهمیده می
از آنأان نأزد گری برای نمونه، یکی از علأل پرسأتش فرشأتگان، توقأع شأفاعت 72گرفته است.صورت می
أْ  »رو، در آیۀ و ازاین 73خداوند بود ه  کْثَأرُهُْ  ب  أنَّ أَ ْ  بَلْ کَانُوا یَعْبُدُونَ الْج  ه  نْ دُون  نَا م  یُّ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَل 

نُونَ  پرسأتش ملاهکأه نیسأت؛ بلکأه سأخن بأر سأر رضأایت یأا سخن اصلی بر سر پرسأتش یأا عدم« مُؤْم 
که خود -شود که از فرشتگان شدن بیان میرضایت ملاهکه از پرستیدهاثبات عدم هاست و بارضایت آنعدم

همچنأین، جنّیأان را  74گری داشأته باشأید.توانیأد امیأد شأفاعتنمی -شدن رضایت ندارندبرای پرستیده
أن ال»گوید: باره علامه رباربایی دراین 75پرستیدند.ماندن از شرارتشان میسبب درامانبه جأنّ و هأؤلّء م 

ه  کمأا یَعبُأدون المَلاهکأةَ  أن شُأرور  رور في العالَ  فیَعبُدُونه  اتّقاء  م  ه  الوَثَنیّون مبادئَ الشُّ هُ  الذین یَعُدُّ

                                                 
 تواند پیوستن برخی افراد سرشناس به دعوت ایشان باشد.تر گذشت، منظور از بالّرفتن ذکر  حضرت میپیشکه . چنان71
 و... . 55؛ فرقان: 18؛ یونس: 71انعام: . 72
 .18یونس: . 73
 .16/386، المیزان . رباربایی،74
 .16/386، المیزان . رباربایی،75
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ما أنّه  مَبادٍ للخیرات. ه  ل   76«رَمَعا  في خیرات 
 در راستای همین انگیزۀ پرستش است که قرآن شرایط بسیار سخت روفان دریایی شأبانه را بأه تصأویر

ایأن  77توانند دفع ضرر یا جلب منفعتی کنند؟!فرماید: چرا این معبودان در شرایط سخت نمیکشد و میمی
سخن زمانی معنادار است که مشرکان، معبودان دروغین را به امید جلب منفعت یا دفع ضرر پرستش کأرده 

ا پرسأتش نکأرده بودنأد، در ها اساسا  به امید جلب منفعت و دفع ضرر، معبأودان دروغأین رباشند و اگر آن
أرِّ عَأنکُْ  وَ لَّ »ها احتجاجی مانند مقابل آن کُأونَ کَشْأفَ الضُّ أه  فَألَا یَمْل  أنْ دُون  ینَ زَعَمْأتُْ  م  أذ  قُل  ادْعُأوا الَّ

یلا   هَة و عَبَدُوه  رَمَعا  فأي نفعهأ »نماید. علامه در این راستا گوید: معنا میبی 78«تَحْو  و  إنّما اتّخذُوا الآل 
ن ضَرَره .  79«خَوفا  م 

پیشرفت امأر تبلیأغ، ای در جامعه حاک  است ممکن است شرایط دشوار و عدمزمانی که چنین اندیشه
دالّ بر ضعف خدای کسی یا نادرستی پرستش فرد تلقی شود و بیان شود که اگر واقعا  ازسوی خداوند عأال  

رود و در دعوت خود موفق نیسأت؟! و پیش نمیفرستاده شده و پرستش او پرستشی درست است، چرا کار  ا
ای، بلکأه در چنین شرایطی، جای آن است که بیان شود: تو ]ای پیامبر[ ازسوی پروردگار عأال  رهأا نشأده

گونه که پیش از این، او تو را یاری رسانده است، در آینأده نیأز رسد و همانبه تو می« ربِّ تو»زودی یاری به
 یاری خواهد رساند.

 . داشتن شرایط خوب؛ نتیجۀ قرب به خداوند2. 4
شأده اسأت. آیأۀ زیأر در جامعۀ عصر نزول، شرایط خوب و مطلوب، نشانی بر قرب خداوند تلقأی می

 ای است:نمایانگر چنین اندیشه
تي» الَّ نْدَنا... وَ ما أمْوالُکُْ  وَ لّ أَوْلّدُکُْ  ب  بُکُْ  ع    80«تُقَرِّ

فوق و آیات پیشین مرتبط با آن گوید: مشرکان ازآنجاکه برخوردار از مأال  علامه رباربایی در تفسیر آیۀ
و اولّد بودند، مغرور شدند و پنداشتند که در درگاه خدا احترامی دارند... و معنای کلامشان این است که ما 

 81همه مال و اولّدمان داده است... . ای ، شاهدش ه  این است که ایندر درگاه خدا دارای  کرامت
بنابراین در گفتمان  عصر نزول وحی، شرایط خوب مالی و اجتماعی نشانگر نزدیکأی فأرد بأه خداونأد 

نزدیکی فرد به خداوند و دوری و رأرد شد و در مقابل، شرایط بد مالی یا اجتماعی یا... دالّ بر عدمتلقی می
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 شد.او توسط خداوند تلقی می
 . پیشرفت پرستش مورد تأیید 3. 4

رود راحتی پیش میپرستش، در جامعهٔ عصر نزول باور بر این بود که پرستش و کار مقبول به در گفتمان
تأوان در آیأۀ شود. بازتاب ایأن اندیشأه را میهایی مواجه میو در عوض، پرستش و کار غیرمقبول با چالش

هُ ما أَشْرَکْنا وَ لّ آباؤُنا » ذینَ أَشْرَکُوا لَوْ شاءَ اللَّ علامه رباربایی در تفسیر این  83مشاهده کرد. 82..«.سَیَقُولُ الَّ
أن اللّأه سُأبحانه لّ »آیه گوید:  رکَه  و تحریَمه  ما رَزَقَهُ  اللّه بإمضأاءٍ م  فإنّه  إنّما احتجوا بها لإثبات أنّ ش 

ن الشّرَ و التّحأری    نّا خلافَ ما نَحنُ عَلیه م  لکنّأا مُضأطرّین  بأسَ علیه  في ذلك فَحُجّتُه  أنّ اللّه لَو شاءَ م 
َ  الشّرَ و التّحری  فإذ لَ  یشأ کان ذلك إذنا  في الشّرَ و التحری   فلا بأس بهذا الشّرَ و التحری .  «علی تر

های الهی به امضا و تأیید خداوند اسأت و در ایأن کأار ها برای اثبات اینکه شرکشان و تحری  روزیآن
ند که: اگر خداوند خلاف این را از ما خواسأته بأود، مأا کردها مشکلی نیست، به این شکل احتجاج میآن

بأودی . ها مجبأور میتحری  حلالکردی ، بلکه بر ترک شرک و عدم  مشرک نبودی  و تحری  حلال الهی نمی
پس حال که او این امور را اراده نکرده، به ما در شرک و تحری  اجازه داده اسأت. درنتیجأه، در ایأن شأرک و 

 اشکالی نیست. تحری  ازسوی ما
موفقیت در امر دعوت به پرستش و مورد آزار و اذیت قرارگرفتن در این راه بنابراین، در چنین فضایی عدم

 رضایت و خواست خداوند و رهاشدگی تلقی شود.تواند دال بر عدممی
 ها؛ دالّ بر نزدیکی به خداوند. رسیدن به خواسته4. 4

ذا »در برخی آیات، همانند آیۀ  ...وَ إ  اع  ي قَریبٌ أُجیبُ دَعْوَةَ الأدَّ نِّ ي فَإ 
بادي عَنِّ شأدن برآورده 84«سَأَلَكَ ع 

شناسأان تعبیر معناها با مسئلۀ نزدیکی به خداوند یا دوری از او پیوند خورده اسأت. بأهها و خواستهحاجت
سأازی شأده وموارۀ تصویری دوری و نزدیکی، مفهشناختی، مفهوم انتزاعی استجابت دعوات با کمک ررح

« بودننزدیأک»ها، دهند که در فضای گفتمانی آن روزگار برای اجابت خواسأتهاین آیات نشان می 85است.
اسأأتجابت دعأأا، اتصأأال و »تعبیر معناشناسأأان شأأناختی، اسأأتعارۀ مفهأأومی شأأد و بأأهضأأروری تلقأأی می

پاسخ  فرعون به سأاحران، گیری چنین تعابیری است. در همین فضا، پایه و اساس شکل« بودن استنزدیک
آنأان بأه کأار  شدن خواستۀشدن بر موسی(عس، در معنای اجابتبر نزدیکی آنان به وی درصورت چیرهمبنی
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بینَ »...  رفته است؛ أنَ الْمُقَأرَّ کُأْ  لَم  نَّ بینَ*قالَ نَعَْ  وَ إ  ا نَحْنُ الْغال  نْ کُنَّ  إ 
نَّ لَنا لَْجْرا  وَ »... و در آیأۀ  86«قالُوا إ 

نینَ  نَ الْمُحْس  ه  قَریبٌ م 
نَّ رَحْمَتَ اللَّ  إ 

ها و بأین دو مسأئلۀ اجابأت دعاهأا و خواسأته 87«ادْعُوهُ خَوْفا  وَ رَمَعا 
أي »... مسئلۀ نزدیکی به خداوند ارتباط برقرار شده است. همچنین در آیأۀ  نَّ رَبِّ رُوهُ ثُأ َّ تُوبُأوا إلَیْأه  إ  فَاسْأتَغْف 

اند. در همین ئلۀ قرب و نزدیکی و اجابت  خواسته و دعا ازسوی پروردگار قرین شدهدو مس 88«قَریبٌ مُجیبٌ 
ما یُوحي»... راستا، علامه رباربایی ذیل آیۀ  هُ سَمیعٌ قَریبٌ  وَ إن  اهْتَدَیْتُ فَب  نَّ ي إ 

لَيَّ رَبِّ بیان داشته اسأت.  89«إ 
یبٌ » گاه، این مطلب را با جملۀآن یعٌ قَر  هُ سَم  نَّ شأنود لیل کرده، چون دلّلت دارد بر اینکه خدا دعا را میتع« إ 

 90شود... .چیز و از آن جمله دوری، بین او و شنیدن دعا حاهل نمیو هیچ
اش شود، کسأی کأه بأه خواسأتهها دانسته میشدن خواستهلّزمۀ برآورده« قُرب»در چنین گفتمانی که 

 از او فاصله گرفته و او را ررد کرده است. دیگر، پروردگار عبارت  رسد مُقرّب نیست و بهنمی

 گیرینتیجه

كَ وَ ما قَلی»در این پژوهش، بررسی شرایط نزول و معنای آیۀ  عَكَ رَبُّ در چهار مرحلهٔ زیر انجام « ما وَدَّ
 گرفت:
. بازخوانی شرایط نزول آیه در پرتو  دیگر آیات سورۀ ضحی؛ این بررسی نشان داد که آیۀ مورد بحث به 1

 های مربوط به دعوت و تبلیغ رسالت مربوط است و با مساهل  مراحل دریافت وحی ارتباری ندارد.واریدش
. بازخوانی فضای نزول سورۀ شرح؛ این بررسی نیز نشان داد که سورۀ شرح بازتاب گشایش در شرایط 2

ای از مثابۀ نمونهه، بهدشوار در مسیر تبلیغ دین است و به مسئلۀ تأخیر در نزول وحی مرتبط نیست. این سور
 شده در سورۀ ضحی است.تحقق وعدۀ ررح

آینأدی و پیوسأتار آیندی و پیوسأتاری موضأوعات  مشأابه سأورۀ ضأحی و شأرح؛ نخسأت، ه . ه 3
موضوعات در سورۀ ضحی و شرح، مشابه بخشی از سورۀ ره تشخیص داده شد و سپس بررسی بدین نتیجه 

شرح نیز بسان سورۀ ره، مسأئلۀ ابألا  رسأالت الهأی اسأت؛ نأه  انجامید که موضوع اصلی سورۀ ضحی و
 ای مربوط به دریافت وحی.مسئله
. معنای رردشدگی و خش  پرودگار در گفتمأان عصأر نأزول؛ در ایأن بخأش مسأئلۀ رردشأدگی در 4

 ، گفتمان عصر نزول از ابعاد مختلف کاویده شده و این نتیجه حاصل شأد کأه ازنظأر مأردم آن روزگأار اولّ 
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، شأرایط فتن به منفعت و در آماج  ضرر و آسیب قرارگرفتن نشاننیادست دهندۀ نادرستی پرستش است؛ ثانیا 
، پرستش  مورد تأییأد بأا دشأواری همأراه نمیخوب، نتیجه و نشان شأود؛ دهندۀ قرب به خداوند است؛ ثالثا 

، رسیدن به خواسته  ها دالّ بر قرب و نزدیکی به خداوند است.رابعا 
كَ و ما قَلي و...»جه آنکه، آیۀ نتی های آنان نسأبت بأه زبانناظر به پندار کفار  مکه و زخ   « ما وَدّعَكَ ربُّ

های دعوت پیامبر( س و تنگناهای شدیدی که مسألمانان بأا به سختیپیامبر( س نازل شده است. باتوجه
گونأه حضرت، کافران در میان مردم اینکردند و نیز تمایل  نفسانی کفار به شکست  آن آوری تجربه میایمان

دارانش را رو، او و ررفبودند که خدای محمد او را رها کرده یا بر او خش  گرفته است؛ ازاین جوسازی کرده
کند. خداوند در رد این پندارها و نیز دلجویی از پیامبرش و مؤمنان، این دو سوره را نازل فرموده حمایت نمی

گونه گمان رردشأدگی و مأورد خشأ  قرارگأرفتن ازسأوی خداونأد را مبر( س هیچاست. با این وصف، پیا
 نداشته است.
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